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از صفحه ۷  يادمانده ها  ...  ادامه مطلب

واهيك بارونى

Vahe Baronian

نامى آشنا و مشاورى مطلع
 در امور خريد و فروش املاك

فه اىسرويس دوستانه، سريع، مطمئن و حر

Peninsula: (650) 622-1100
South Bay: (408) 342-3142

Serving Santa Clara, San Mateo, San Francisco, Alameda and Contra Costa Counties
“Guided by principles of trust, respect and integrity,

we empower people to achieve their dreams”

Fax: (650) 745-2423

Residential & Commercial
www.BayAreaHomesRUs.com

vbaronian@interorealestate.com

Mountain View. Brand New 4BR, 4.5BA, 3100 sq ft. Open
Floor, High Ceilings, Guest Suite, High End Material & fix-
tures, Top Rated Los Altos Schools.   Price: $2,048,000

President’s Circle

Saratoga. Brand New Single Story Home, 4BD/
3BA, Office/Den, High Ceiling, Huge Master Suite
Price $1,895,000

Cambrian. Beautiful huge Park Ponderosa Home,
4BR/ 2BAUpdated Kitchen, Remodeled Bathrooms,
Award Winning Schools, Price: $949,000

Mountain View. Brand New 4BR, 4.5BA, 3100 sq ft. Open
Floor, High Ceilings, Guest Suite, High End Material & fix-
tures, Top Rated Los Altos Schools.  Price: $1,998,000

كنى, بهتر است مشرف به جايى  نباشد, چشم انداز نداشته باشد,
حتى در و پنجره هاى خانه هاى ديگر بـه طـرف خـانـه تـو بـاز نـشـود

 جاى خلوت و كم رفتًخلاصه كه از ديد آدم ها دور باشد و حتما
Gروشانى دوست ديرين و يكى از مسئولان انجمن فرهنگى ايران و شوروى سابق كه ساكن فريمانت و از خوانندگان ماهنـامـهُآقاى ضياء الدين ف

پژواك است پيرامون مسافرت مخفى-علنى روانشاد عبدالحسين نوشين به ايران مطلبى نوشته است كه از نظر خوانندگان ارجمند مى گذرد:
مسافرت مخفى -علنى نوشين به ايران صورت نگرفته است.

فريمانت- ۲۴  آوريل ۲۰۰۸

كتاب جادوى صحنه كه چاپ دوم آن نيز نايـاب شـده اسـت
حاوى خاطرات و زندگى تأترى عـزت الـلـه انـتـظـامـى اسـت.

عزت الله انتظامى جوان با همسرش فاطمه روستا در سال ۱۳۲۶  ازدواج
كرده اسـت.خـانم روسـتـا بـعـدهـا  بـا نـام فـلـور انـتـظـامـى مـعـروف شـد.

صادق شباويز كه امروز از مرز هشتاد سالگى هم گذشته است در
نمايشنامه «چراغ گاز» با لرتا اجراى نقش مى كند.

 در كوچه اى فرعى باشد.ًو آمدى باشد و حتما
من به خيرخواه نگاهى كردم و گفـتـم: آقـاى خـيـرخـواه شـمـا بـرويـد
چنين جايى را با اين مشخصات گير بياريد, زمـيـنـش را بـخـريـد ,

بسازيد, من ميام ازتون اجاره  مى كنم!
ناراحت نشو, بگرد يه جايى رو پيداكن غش غش خنديد و گفت:

اين طورى باشه, ضرر نمى كنى. خلاصه راه افتادم , اين طـرف و
آن طرف, البته بيشتر دلم مى خـواسـت اطـراف تـآتـر سـعـدى يـعـنـى
دروازه شميران پل چوبى, شاه آباد باشد. ناگهان يك خانه كوچك

 با مشخصاتى كهًبا دو اتاق خواب جدا از هم, يك جاى پرت دقيقا
خيرخواه گفته بود گير آوردم. در آن موقع با همـسـرم ومـجـيـد پـسـر
بزرگم زندگى مى كرديم. مجيد ۵ يا ۶ ساله بود. شايد انتخاب من
به دليل همين كوچكى خانواده و جمع و جور بودن خانواده ما بود.
يك خانه كوچك با دو اتاق خواب يكى طرف چپ, يكـى طـرف
راست, حياط و آشپزخانه و يك حمام الكى كه به درد نمى خورد,
ولـى مـى شـد شـسـتـشـو كـرد. در يـك كـوچـه بـن بـسـت در خــيــابــان
''خورشيد''كه جز آسمان آبى و خورشيد عالم تاب در روز هيچ چيز
ديده نمى شـد. فـورا رفـتـم مـحـضـر و اجـاره كـردم. مـتـعـلـق بـه يـك
سرهنگ بازنشسته ارتش بود.  اسباب كشى كرديم. من و همسـرم
به اتفاق مجيد در اتاق طرف راست ساكن شديم كه آشپزخانه هم
داشت و آفتاب گير بود. و براى « ميـهـمـان گـاهـى وقـتـهـا»  اتـاق
دست چپى را در نظر مى گرفتيم.  آن روزها من هر صبح به وزارت
بـهـدارى مـى رفـتـم, از پـل چـوبـى بـا اتـوبـوس خـط ۱۷ بـه چـهــارراه
گلوبندك. تمرين هايمان در تأتر سعدى هم آغاز شده بود كه پس
از يك ماه سر و كله يك مهمان پيدا شد. با علامت رمزى كه قرار
گذاشـتـه بـوديـم, در زد. در را بـازكـردم . مـردى شـيـك پـوش و جـا
افتاده بود . به اتاق راهنمايى اش كردم. شام نـخـورد و فـقـط چـاى

خواست. فرداى آن روز, نزديك ظهر خداحافظى كرد و رفت.
كم كم عادت كرده بوديـم. هـرازگـاهـى كـسـى بـا رمـز در مـى زد, بـا
ساك و چمدان و يـا دسـت خـالـى. يـك شـب مـى مـانـد وفـردايـش

ميرفت. بعضى وقت ها حتى صبحانه هم نمى خورد.
به آقاى خيرخواه گفتم: عجب كـارى دسـت مـا دادى. مـسـافـرخـانـه

مفتى و مجانى درست كرديم. چقدر هم براى من در آمد دارد. اين
طورى پيش برود, يك هتل بزرگ مى خرم و از دست هنر هم نجات
پيدا مى كنم.  خيرخواه خنديد و گفت: اين طورى نمى مونه. درست

ميشه.  خلاصه يك شب در تأتر سعدى, حسين خـيـرخـواه و حـسـن
خاشع, مرا صدا كردند و گفتند: امشـب, مـهـمـان اصـلـى كـه چـنـد

وقتى مى مونه مى آد.
هركارى كه كردم, اسمش را نگفتنـد و خـيـرخـواه هـمـانجـا گـفـت:

 قيد همه چيز و همه كس را بزن حتىًعزت لب تر نكنى ها! اصـلا
قوم و خويش ها!

تأتر كه تمام شد, از ''تأتر سعدى'' در خيابان شاه آباد تا پل چوبى

راهى نبود. با عجله به سمت خانه به راه افتادم.
مهمان اصلى به خانه وارد شد

يك كليد درخانه هم هميشه در دست مهمان ها مى گشت, به همسرم
گفته بودم كه اگر من نبودم, در را باز نكند.

 قلبمًوارد حياط كه شدم, ديدم چراغ اتاق مهمان روشن است . حقيقتـا
شروع به زدن كرد. يك سر به اتاق مهمان رفتم. روى تخـتـخـواب دراز
كشيده بود. لحظاتى خشكم زد. گلويم خشك شده بود. به تته پته افتاده

بودم.
بلند شد و به طرف من آمد. يكديگر را بوسيـديـم. كـم كـم حـال عـادى

 كه آخرين بار قبل از فرار سران حـزبعبدالحسين نوشيـنپيدا كردم. 
توده در زندان به ملاقاتش رفته بودم, جلوى من ايستاده بود.

پشت ميز كوچك ناهارخورى كه چنـد صـنـدلـى دورش بـود, نـشـسـت و
گفت : بشين عزت.

از تأتر پرسيد: چطوريه? خوب استقبال مى شـه يـا نـه? مـن هـم بـا شـوق

جوابش را دادم.
شام كه نخوردى? گفت: نه گفتم:

نزد همسرم رفتم شامى آماده كرده بود. به او گفتم: اين مهمان ديگه از
آن مهمان هاى يك شب, دو شبى نيست; تا مدتى پيـش مـا مـى مـانـد.

كى هست? مى شناسمش? گفتم: نوشين: خشـكـش زد. گـفـت: گفت:
كى? گفتم: نوشين چرا مى ترسى? گفت: اين بابا از زندون در رفته,گير

بيافتيم بابامونو در ميارن.
شام كه آماده شد به اتفاق نزد نوشين رفتيم, من با افتتـاح
تأتر فردوسى در سال ۱۳۲۶ ازدواج كرده بودم و همسـرم,
تمام بـچـه هـا را خـوب مـى شـنـاخـت. در عـروسـى مـا كـه در
گلوبندك, گذر مستوفى, گذرقلى برگزار شد, نوشـيـن و

تمام بچه هاى تأتر فردوسى شركت كرده بودند.
تا نيمه هاى شب حرف مى زديم. نوشين كليد در حياط را
درگوشه گذاشته بود. گفتم : آقا نـگـه داريـد, مـن چـنـد تـا

كليد درست كردم يك وقت لازم مى شه.
خداحافظى كرديم و براى خواب به اتـاق خـودمـان رفـتـيـم.
من و همسرم تا صبح خوابمان نمى برد. عـجـب مـسـئـولـيـت
خطرناك و سنگينى به من داده بودند. به هر حال زندگـى
با يك زندانى ارزشـمـنـد, فـرارى و هـنـرمـنـد آغـاز شـد. يـا

ذران!فاطمه زهرا; به خير بگ
رداى آن روز نوشـيـن گـفـت: عـزت, اسـم مـنف
.ه فردوسّعبداللفردوسه. 

ال كرد كه گفتم: تمام احتياطG از رفت و آمد اقوام سـوه فردوسّعبدالل
ها انجام شده, مطمئن باشيد.  صبحانه فردوس را بردم . خـداحـافـظـى
كردم و عازم شدم بروم طرف اداره. جرات نمى كردم از در خانه خارج
شودم. وقتى به خيابان رسيدم, فكر مى كردم همه به من نگاه مى كنند.
وحشت سراپايم را گرفته بود. تا پاسبان يا افسرى را مى ديدم, فورا به
ويترين مغازه پناه ميبردم و سرم را گرم مـى كـردم. رفـتـم سـوار اتـوبـوس
شدم. پل چوبى ته خط بود. هميشه مى رفتم صندلى آخر مى نشستم كه
همه را ببينم, خوشم مى آمد. اما آن روز همان صندلى اول نشستم. سرم

را بلند نمى كردم . گاهى سرم را بـه طـرف شـيـشـه اتـوبـوس مـى بـردم و
بيرون را تماشا مى كردم.

به هر حال به وزارت بهدارى رسيدم. در اداره اطلاعات و روابط عمومى
وزارت بهدارى, تعـدادى آدم هـاى بـى  كـار مـثـل مـن در يـك اتـاق مـى
نشستيم كه كارى نداشتيم.  من در اين قسمت گاهى نمايش براى اجرا

در محلى تهيه مى كردم, يا اجرا مى كردم. حالابا هيچ كس نمى توانستم
حرف بزنم. همه تعجب كرده بودند كه من چرا اين جورى شدم. به فكر

فردوس كه مى افتادم تنم مى لرزيد, نفسم تنگ مى شد.
گفته مى شد شبى كه از زندان قصر فرار كرده, يكـسـره بـا اتـوبـوس بـه

شوروى رفته است. ولى حالا اين آدم كله گنده در خانه ماست .
خلاصه روزها طول كشيد تا من بتوانم با اين تغيير و طوفان در زندگى
ام عادت كنم. با اين موقعيت خطرناك كه در خانه مـن بـه وجـود آمـده
بود. نذر ميكردم, صدقه مى دادم و دائم مى گفتم: پروردگارا, كـمـكـم

كن!
كم كم حال و احوالم عادى شد, و راحت بگو بخندم را از سرگـرفـتـم و

انگار نه انـگـار كـه چـه بمـب خـطـرنـاكـى در خـانـه دارم. يـك آدمً اصـلا
نخورده. ولى هميشـهفرارى به قول امروزى ها- زندانى آكبند دسـت 

يك دلهره و وحشت خاصى شب و روز با من بود. در حقيقت هيچ
وقت بـا خـيـال راحـت نمـى خـوابـيـدم. روزهـا وقـتـى مـى
خواستم داخل كوچه فرعى خيابان خورشيد بشوم, يـك
افسر يا يك آژان را كه مى ديدم راهم را عوض مى كردم.

قلبم به تپش مى افتاد تا افسر از من دور بشود.
يك زندگى عجيـب و غـريـبـى پـيـدا كـرده بـودم. بـا ايـن

 خودمانى شديم و ناهار شامًوجود پس از چند روز كاملا
 شده بوديم يك فاميل.ًرا با هم مى خورديم. تقريبا

يك هفته نگذشته بود كه يك شب رمز در زدن را شنيدم.
در را بازكردم يك آقاى خيلى شيـك بـا عـيـنـك و يـك

ـهّعـبـدالــلخـانم بـا چـادر رنـگ روشـن, گـفـتـنــد بــا آقــاى 
 كار دارند. به اتاق راهنمايى شان كردم. خودمفردوس

به اتاق ديگر رفتم. بعد از مدت زمان كوتاهى فردوس
 مى شناختم. ولىًمرا صدا كرد. دكتر كيانورى را كاملا

''مريم فيروز''آن خانم را به جا نياوردم كه معلوم شد, 
همسر كيانورى است.

سرنوشت آدم را چه جاهايى كه نمى برد و چه بلاهايـى كـه سـر آدم
نمى آورد; حيرت آور است!

                                                ناتمام

شاعر و نويسنده ارجمند جناب آقاى نصرت الله نوح
با درود فراوان و آرزوى سلامتى و توفيقات روز افزون جنابعالى در زمينه گسترش فرهنگ و ادب ايران , زحمت افزا مى شود:
در مقاله «يادمانده ها» درباره تأتر ايران كه در شماره ۲۰۰  ماهنامه گرامى پژواك درج  گرديده به نقل از كتاب ««تاريخ تأتر

 شادروان مصطفى اسكويى آمده است: «شادروان عبدالحسين نوشين بنيادگذار تأتر نوين ايران در سـال G۱۳۴۸ايران» نوشته
به طور علنى-مخفى از كشور شوروى به ايران آمده و پس از مدتى به دلائل نامعلومى شايد به خاطر اطلاع از بيمارى خود, به
مسكو بازگشته و در مدت اقامت در تهران در يك شب نشينى در انجمن فرهنگى ايران و شوروى در جمع  كوچكى با حضـور

آقايان فروشانى و نورالدين آشتيانى شركت نموده و الى آخر...»
متأسفانه اين نوشته درست و دقيق نيست زيرا:

زنده ياد عبدالحسين نوشين بعداز سال ۱۳۲۷  كه زندانى شد و سپس به كشور شوروى فرار كرد هرگز به انجمن فرهنگى ايران
و شوروى نيامد و من بعد از سال ۱۳۲۷ هرگز آن فقيد سعيد را نه در انجمن مذكور ديده ام و نه در هيچ جاى ديگر در ايران.

 سفر علنى-مخفى و بى سرو صدا براى شخص معروفى مانند شادروان نوشين امكان پذير نيست. چگـونـه ممـكـن اسـتًاصولا
يك فرد فرارى از زندان و سپس پناهنده به كشور شوروى بطور علنى-مخفى و بى سرو صدا به ايران بازگـردد? و در انجـمـن
حضور يابد كه همه روزه چند صد نفر از طبقات گوناگون جامعه به آن محل آمد و رفت داشتند? به نظر بنده اگر اين اتفاق رخ

 خبرش بى درنگ به همه دوستان و آشنايان فراوان زنده ياد نوشين مى رسيد و در مجامع فرهنگى- هنرى تهرانًداده بود يقينا
مثل توپ صدا مى كرد. به هر حال لااقل آن قسمت از نوشته زنده ياد اسكويى كه «مرحوم نوشين در انجمن فرهنگى ايران و
شوروى در جمع كوچكى با حضور بنده و آقاى نورالدين آشتيانى شركت نموده» سراپا نادرست اسـت. در هـر صـورت بـاعـث

 به علت كهولتًتأس� است كه مرحوم مصطفى اسكويى -  كه ما با همديگر سلام و عليك و آشنايى نزديك داشتيم - احتمالا
                                              با تقديم احترام - ضياءالدين فروشانىاين مطلب نادرست را در كتابش مرقوم داشته است.

camelia@camelialaw.com
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Attorney at Law
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اكثر بيمه هاى درمانى پذيرفته ميشود
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